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  نامه شناسی هماي ریخت
  ∗حوري محبوبه علی

  . ایران. گاه فردوسی مشهد دانش،  گروه زبان و ادبیات فارسیجوي دکتري دانش
  

  3/5/1394 :تاریخ دریافت
  28/7/1394 :تاریخ پذیرش

  چکیده
ق به قرن ششم یـا   نه چندان شناخته شدة متعلّ    پهلوانیهاي   از منظومه  نامههماي

روش ،  پـشتوانۀ نظـري ایـن پـژوهش       .  اسـت  شـناس اي نا از نویـسنده  ،  هفتم ادب فارسی  
گرایــان معــروف در   از ســاخت»پــل ریکــور« و »آرتــور آســا برگــر«، »ولادیمیــر پــراپ«

 نتـایج تحلیـل  . ی اسـت پهلـوان اسـاطیري و  ، هاي عامیانـه ها و قصه  شناسی داستان  ریخت
 و بـود  کـم دادهاي ناشی از  روي، دربردارندة وضعیت آغازین ان  دهد که این داست   نشان می 
ها در منظومه   توان توالی کنش  می. تشکیل یافته است  و پایانی خوش براي قهرمان       شرارت

    ت را بر مبناي عناصر مهمشناسـی کـرد   ریخـت ،  حرکت و تکرار  ،  کارکرد،  انگیزش،   شخصی .
شـامل  ،   بـودن شخـصیت آنـان      هفت شخص این داستان با در نظـر گـرفتن چنـد وجهـی             

، »قهرمـان دروغـین  «اشخاص یادشده در نظریۀ پراپ است؛ بـا ایـن تفـاوت کـه بـه جـاي            
هـشتاد  ،  تعداد عناوین کارکردهاي اصلی با تکرار     . حضور دارد » جانشین قهرمان «شخصیت  

در ها در مقایسه با نظریۀ پراپ تازه است و           با این تأکید که بعضی از آن      ،  و سه کارکرد است   
و » جنـگ «کـارکرد   . مفـاهیم جدیـد ارائـه شـده اسـت         ،  تعدادي کارکردها با عنوان مشابه    

هـا از ترکیـب سـه شـیوة      و حرکـت اسـت ترین عناصر تکرارشوندة داستان    بیش» پیروزي«
اي توان به نمونـه   می،  بنابراین.  بهره برده است   »برگر«هاي داستانی و الگوي حرکت      حرکت

دست یافـت و    ) رمانس پهلوانی (  پهلوانی -خصوص عاشقانه  ب وانیهاي پهل از ساختار منظومه  
  . جو کردو آن را در آثار مشابه جست

  ها کلیدواژه
  .  پهلوانی-عاشقانه ۀمنظوم، ریکور، برگر، پراپ، شناسیریخت، نامههماي

  
∗ m.alihoory@yahoo. com 
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  مقدمه
 سـاختار  ياجـزا  اسـتخراج  :دانست هدف سه از متشکّل توانمی را ساختاري نقد

 کلیّـت  در کـه  دلالتـی  دادن نـشان  و اجـزاء  ایـن  میان موجود ارتباط ر ساختن برقرا،  اثر
ــاختار ــر س ــشاهده اث ــی م ــودم ــدمن (ش ــراپ. )10 :1369، گل ــواد، پ ــۀ م ــورد مطالع  م
 .دانـست  ساختار مـی   ها با هم و با کلّ     ها را اجزاي سازنده و روابط آن       قصه 1شناسی ریخت

تغیر قصه را به عنوان نخستین گـام در تحقّـق           بنابراین شناخت و تعیین عناصر ثابت و م       
ه       او. ۀ خویش مطرح کرد   فرضیه از مجموعه قصهـاي  بدین منظور الگوي حاکم بر صد قص

وي پـس  . دادهایشان بررسی کـرد  ها و روي را استخراج و براساس کنش     2روسی افاناسیف 
هاي محتمل ترکیـب    اهها به ر  از تعیین کارکردها و استخراج اصول و قواعد حاکم بر قصه          

هاي پریان بـه رغـم   ها پرداخت و به این نتیجه رسید که قصههاي موجود در آن   و حرکت 
از نظر تعداد قهرمانان و کارکردهایـشان داراي نـوعی وحـدت و هماننـدي               ،  ع ظاهري تنو

  . )49 :1368، پراپ( نامید» کارکرد«گاه واحد سازندة روایت را  است و آن
 از  بنیـادي اسـت کـه خواننـده معمـولاً     ياي پراپ داراي ساختارههر یک از قصه  
هاي کـاملی از یـک      توان قسمت  دارد که می    خاص  ویژگی،   اما قصه  ،وجود آن آگاه نیست   

      ه را بدون هیچ تغییري به قصاگـر  ،  ایـن اسـاس    بر. )23 :همان(  دیگر منتقل کرد   اي  هقص
س شـاید در روایـات دیگـر نیـز بتـوان            پ ـ،  د عامیانه چنین ساختاري داشته باش     هايقصه

بـه سـبب برخـوردار بـودن        ،  بنـابراین . )58 :1382،  برتنـز ( چنین ساختاري را نشان داد    
هاي پریـان و بـراي      تر نسبت به قصه    هاي بیش دادها و حرکت    از روي  پهلوانیهاي  داستان
توجـه بـه    در این مقاله سعی شده است علاوه بر         ،  تر شدن تحلیل ساختاري این اثر     دقیق
برگـر و ریکـور بـه       ،  براي نخستین بار با الهام از الگوي پراپ       ،  ن در این زمینه   ا محققّ آراي

شناســی پرداختــه و اســکلت و  از منظــر ریخــتنامــههمــايتحلیــل و بررســی منظومــۀ 
 از  ی تـازه  یالگـو  بندي اثر نمایانده شود تا این اثر را بیش از پـیش بـشناسانیم و              استخوان
  . به دست دهیم ایرانی هايهقص شناسیریخت

گـرا بـه شـیوة     شناسـی سـاخت  کـرد روایـت   ایـن پـژوهش بـا روي   ،  بدین ترتیـب  
گـویی    و نگارنده در پی پاسخ     تحلیلی شکل گرفته است      -اي و با روش توصیفی     خانه کتاب

شناسـی   از منظـر ریخـت     نامـه  همـاي  ساختار منظومـۀ     -1: ها برآمده است    بدین پرسش 
ی خـاص پیـروي     یهـا در داسـتان از الگـو       توالی کارکردها و حرکـت    آیا   -2چگونه است؟   

  
1 . morphology 
2 . Afanassiev 
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گیرد؟ هایی شکل می  سیر وقایع داستان بر اساس کدام اشخاص و چه انگیزه          -3کند؟   می
  ؟ چیست یاد شده توجه در داستان جالبصر ا عندیگر -4

اسـاس ساختارشناسـی آثـار؛      بـر  توجـه  جالـب ی  هایهاي گذشته پژوهش  در سال 
  اي پـور در مقالـه     بهـرام جلالـی   ،  از این میـان   . است گرفتهصورت پهلوانیمتون  خاصه در   

ۀ جنـگ مازنـدران پرداختـه اسـت کـه نـشان             شناسی قص اساس روش پراپ به ریخت     بر
 الگـویی  از شـاهنامه هاي دو بخش اسـاطیري و پهلـوانی       دهد ساختار این قصه و قصه      می

تـر و  پیچیـده ، هـاي پریـان  ها نسبت به قـصه هکند و ساختار این نوع قص   واحد پیروي می  
هـاي نـو    شناس و پگاه خدیش در مقالۀ خود به یافته        محمد حق علی. تر است تکامل یافته 

با این تفاوت که    ،   پراپ دست یافتند   ةهاي جادویی ایرانی به شیو    شناسی افسانه در ریخت 
 جدیـد؛ ماننـد   یمـصادیق  ،ها کاهش یافته است و در هر کارکرد   شمار اجزاي سازندة قصه   

هـاي  شناسـی افـسانه   ریخـت این مقاله به طور مفصل در کتـاب         . یافت شده است   مذهب
 ـ      ،  نیز این نویـسنده   .  نوشتۀ پگاه خدیش منتشر شد     جادویی  اي  هنتـایج حاصـل را در مقال

 "The Morphology of Persian Fairy Tales" دیگـر بـه زبـان انگلیـسی بـا عنـوان      
خـاور قربـانی و کیـوان گـورك در          . چـاپ رسـانده اسـت      ب "Fabula"ۀ   در مجلّ  )2009(

شناسی پـراپ بـه ایـن نتیجـه     ۀ ریخت با تکیه بر نظری   شاهنامهشناسی سه قصه از     ریخت
کاري باید تأثیر برخی عناصـر       علاوه بر توجه به خویش    ،  هابندي قصه  رسند که در رده   می
ر مهممتغی   ،    مسعود روحانی و   . ان در نظر گرفته شود    ت قهرم مانند محیط اجتماعی و هوی
ه،  قادیکلایی نیز د عنایتی محمشناسـی    فردوسـی را ریخـت     ۀشـاهنام هـاي دیـوان در      قص
شناسـی  تحلیـل ریخـت   «اي با عنوان    ابراهیم استاجی و سعید رمشکی در مقاله      . اندکرده

    الگوي پـراپ  اند کهبه این نتیجه رسیده » ۀ ولادیمیر پراپ  داستان سیاوش بر اساس نظری 
در تحلیل داستان مذکور با تفاوتی اندك به سبب خالی بودن داستان از عنـصر قـدغن و                  

نهاد به جاي آن و منطبق نبودن پایان داسـتان سـیاوش بـا پایـان                  عنصر پیش  جانشینی
  . شودمشاهده می قصه در الگوي پراپ بر مبناي ازدواج یا سلطنت

  نامههماي
صـورت    بیـت در بحـر متقـارب بـه         4332شـامل   ،  یانپهلـو اي   منظومه نامههماي

.  در دوبلین موجود است    1 جزء مجموعۀ چستربیتی   301 شمارة   فرد به   منحصربه اي  هنسخ
خاورشـناس  ، )م1969 (2آرتور جـان آربـري  . فاقد تاریخ کتابت و نام سراینده است   نسخه

  
1 . Chester beatty 
2 . Arberry 
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است  یص داده م تشخ 12/ ق. ـه6 نسخه را متعلّق به سدة       الخطّرسم،  سرشناس انگلستان 

اي به سبب وجـود رقـم    اما عده ،داندم نمی 1300/ـه700و تاریخ استنساخ آن را فراتر از        
به سبب قرائن زبانی و محتوایی        نیز  و  م 1313ژانویۀ  / ق. ـ ه 712وقفی به تاریخ رمضان     

هاي سـست و  و وجود بسیاري از بیت) بیگانه بودن قهرمانان کتاب و ابهام زمانی حوادث       (
سـرایش کتـاب را بعـد از قـرن هفـتم هجـري        ،   نظـم و استنـساخ کتـاب       محلّ،  درستنا

  . )13 :1388، آیدنلو؛ 349-351 :1354، متینی(اند  دانسته
ص نیست و از منظومه         در هـیچ   نامـه   همـاي اي با نـام     نام شاعر این منظومه مشخّ

خـود بـه هـیچ      از اعتقـاد    شـاعر   توان دریافت که    از بررسی متن می   . است اثري یاد نشده  
  . و سراسر منظومه در مضامین اخلاقی است» پرستی یگانه«؛ مگر دینی سخن نگفته است

فروشی لـوزاك      را به سرمایۀ کتاب    نامههمايم  1963آربري در سال    ،  نخستین بار 
منظومـۀ  ،  نامـه همـاي «د روشن گفتاري بـا عنـوان        محم،  سپس. چاپ رسانید انگلستان ب 

، سـال اول  ،  نامۀ انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـی        فصل(نجمن  نامۀ ا  در» ناشناختۀ حماسی 
  .  کردمنتشر )1380پاییز ، شمارة سوم

  نامههماي ساختار
  : هاي ذیل خلاصه کردتوان در قسمتشناخته را میکمشرح منثور این داستان 

 شـهریار مـصر و      پـسر ،  دختر شهریار شام و هماي    ،  کار  کاممعرفّی گل  :قسمت اول 
  . اه آنآشنایی 

فرستد تا بـه دور از  او را به دژي نزدیک دمشق می    ،  شاه شام پس از تولدّ دخترش     
از سـوي   . کند تا بیست سالگی با پارسایی زندگی می       کار  کامگل  . چشم مردم تربیت شود   

سـر مناسـب بـه شـهرهاي         بـراي یـافتن هـم     ) فرزند بیست سالۀ شاه مصر    ( هماي،  دیگر
 و دوسـت  پـسندد  مـی راهمـاي   ،  شاه شام . رسدم می که به شا   کند تا این  مختلف سفر می  

، کند و او براي پـنج      پس اسباب راحتی هماي را فراهم می       .به دامادیش درآید  دارد که او    
دگـر   یـک  و هماي به طور اتفّاقی کار کامگل ، که روزي تا این. ماندجا می  شش سال در آن   

همـاي قـصد دیـدار پنهـانی     هـا کـه      در یکـی از شـب      .بازنـد   بینند و به هم دل می       را می 
شود و  گوزن ناپدید می   .کندبیند و او را تعقیب می     گوزنی را می    در راه  ، را دارد  کار  کام گل

  . یابدخود را بر بالاي کوهی در مقابل زنگیی می، هماي
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  . جنگ هماي با زنگی بر کوه :قسمت دوم

و بـه سـمت دژ      کـشد   کند و او و ده تن از یـارانش را مـی           هماي با زنگی نبرد می    
 خـود را سـاربان شـاه    پادشـاه  .بینـد شاه را با لباس مبدل می ،  ي در راه  و. کندحرکت می 
، همـاي . کنـد  شترانش را گم کرده است و از هماي طلـب کمـک مـی            کهکند  معرفّی می 

پنهانی اعمـال  ، شاه. برد میکار کامبا خود به دژ گل، ساربان را با قول پیدا کردن شترانش      
تـصمیم  ، شـود  وقتی که از نبـرد همـاي بـا زنگـی بـاخبر مـی      .گیردیر نظر میهماي را ز 

 میـان او را نیـز از      سـان     بـدین رو کند تا     هگیرد هماي را با یکی دیگر از دشمنانش روب         می
  . بردارد

  . جنگ هماي با شش عرابی :قسمت سوم
لّـه       ،  شاه شام  مکـان حـضور   ، هماي را به بهانۀ پس گـرفتن شـترانش بـه کـوي حِ

  . شوندعرابی و یارانش به دست شاه شام و هماي کشته می. کندنمایی می راه، ابیعر
  . جنگ هماي با دختر عرابی :قسمت چهارم

بـرد و او را سـخت مجـروح         به هماي حملـه مـی     ،  دختر عرابی با دیدن جسد پدر     
. کـشد آیـد و دختـر عرابـی را مـی          به کمک همـاي مـی      کار  کامگل،  در این زمان  . کند می
رود ولـیکن   گل به جنگ سـوار مـی      . بنددري راه بازگشت به دژ را بر هماي و گل می          سوا

کنـد و  آب پیـدا مـی  ، کـار  کـام گل. روندشوند و به دنبال آب می     هر دو خسته و تشنه می     
دیـو و   ،  در بازگـشت  . گـردد تـا جنـگ را تمـام کنـد          برد و خود برمـی    هماي را به دژ می    

  . شودد و از ماجرا باخبر میگردمیبازگل   به نزدهماي. کشداژدهایی را می
  . جنگ هماي با دزدان :قسمت پنجم

 بـه قلعـۀ دزدان      باختـه  مـال  هماي و گل در راه بازگشت براي یاري مرد بازرگـان          
به عنـوان قـدردانی     راه چند بار شتر      هم،  هماي با گل  . کشندرا می  ها  آنند و   کنمیحمله  

رود و  بـه قـصر شـاه شـام مـی         بـه تنهـایی     جا   ز آن شوند و ا  از سوي بازرگان راهی دژ می     
 را بـه شـرط      کـار   کـام شاه به هماي قول ازدواج بـا گـل        . گوید  می حوادث پیش آمده را باز    

دهی قیس به جنـگ بـا     و لشکري به فرمان    کار  کامهماي با گل  . دهدکشتن قیصر روم می   
  . رودقیصر روم می

  . جنگ هماي با شیر و کشتن شیر :قسمت ششم
کـشد و    شیر را مـی   . شود مواجه می   درنده يرسد و با شیر   اي می ي در راه به بیشه    هما

  . دهدبه مسیر خود ادامه می، گاه سپاه آن. آوردده شیر دیگر آن بیشه را از پاي درمی، تا شب
  . جنگ هماي با زن جادو و کشتن زن جادو به یاري قیس :قسمت هفتم

زن . کنـد د و زن جـادو را ملاقـات مـی         رس ـاي می به چشمه ،  ی کوه در دل هماي  
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همـاي را بـه     ،  در صورت نپـذیرفتن   بر آن است که     خواند و   هماي را به خود فرامی    ،  جادو

در یک بار   شود و   زن ناپدید می  ،   لحظه  یک پذیرد و در   هماي نمی  . کشاند اسارت و تباهی  
ار بـا همـاي     زن جادو براي آخرین ب    . شودصورت اژدها بر او ظاهر می      سپس به ،  لباس رزم 
زن ،  رسد و همـاي بـه کمـک قـیس         میناگهان فرا   قیس  ،   در این هنگام   .گیرد کشتی می 

  . کند و بر مکان زیباي زندگی او دست پیدا میکشدمیجادو را 
  . نامه فرستادن هماي از روم به شاه شام :قسمت هشتم

م و  راه چندین شتر گـوهر و سـی        اي در شرح ماجراي نبرد خود به هم       نامه ،هماي
  . فرستدبراي شاه شام می، زن جادوبا زر به غنیمت آورده از نبرد 

  . پدید آمدن دد به کنار دریا :قسمت نهم
همـاي را از     دیـدبان . رسـد سپاه هماي پس از سه روز و سه شب به کنار دریا می            

آید و بـه لـشکر قـیس حملـه          همان لحظه از دریا بیرون می      دد. کند  وجود ددي آگاه می   
  . کند با شمشیر دد را به دو نیم می، شتابد و سرانجامهماي به کمک قیس می. کندمی

  . رسیدن هماي با لشکر به دربند و دژ بطریق :قسمت دهم
بـان   نگـه ،  بطریـق . رسـند به تنگه و دژي مـی     ،  هماي و سپاهیانش پس از سه روز      

شد و نـزد    ک ـقیس با حیله بطریـق را بـه بنـد مـی           . کنداز قیس درخواست باج می    ،  تنگه
  . آورددست میغنیمت جنگی فراوان ب، برد و هماي از دژ بطریقهماي می

  . رفتن بطریق به عموریه و خبردادن به قیصر از وجود هماي :قسمت یازدهم
، هـاي وي رود و از نسبت هماي با شـاه شـام و جنـگ   بطریق نزد قیصر در عموریه می   

  . کندشکر خود را آمادة نبرد با هماي میل، قیصر با شنیدن سخنان بطریق. گویدسخن می
  . استقبال قیصر و لشکرش از هماي :قسمت دوازدهم

شاه شام را از تخـت بـه        ،  قیصر روم قصد دارد دختر خود را به نکاح هماي درآورد          
پیکـی را نـزد همـاي       ،  پـس . سـازد سر خـود      را هم  ) قدیمی عشق( کار  کامزیر کشد و گل   

هماي همین کـه    . ا شود و او را از مقاصد خود باخبر کند         فرستد تا دلیل جنگ را جوی      می
شود و از عشق خـود بـه        برآشفته می ،  شنودنهاد قیصر براي ازدواج با دخترش را می        پیش
در . که به خواست شاه شام به جنـگ قیـصر آمـده اسـت              گوید و این   سخن می  کار  کامگل

  . فرستدمهتران خود را به جنگ هماي می، نتیجه قیصر
  . شبیخون زدن هماي بر لشکر روم : سیزدهمقسمت

 را آنـان زنـد و بـسیاري از   مـی بـه سـپاه قیـصر    راه قـیس شـبیخون       هماي به هم  
  . کشد می

  . )1( هاي هماي با قیصر رومجنگ :قسمت چهاردهم
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غلبه بـا قیـصر   ، پس از دو روز. رودقیصر روم به جنگ هماي می،  پس از شبیخون  

برند و سپس زخمی به دهـی       ت به غاري در کوه پناه می      روم است و هماي و قیس از دش       
همـاي و   ،  اسمراي ناپاك دل  . کندها پذیرایی می   از آن ،  بازرگانی جهود ،  رسند و اسمرا  می

. کنـد  گرفتار میجا آنها را در    فرستد و آن   اعماق چاه می   بهقیس را براي خارج کردن زر       
هـا را نجـات       آن یکشتیکنند و سرنشینان    افخود را از کوه به دریا می      ،  آنان با کندن نقب   

شود و بـه سـاحل      کشتی از مسیر خود منحرف می     ،  به دلیل نامساعد بودن هوا    . دهندمی
  . رسدهند می

  . جنگ هماي با ببر و کشتن ببر :قسمت پانزدهم
 را حیـوان ،  و ويشـود ور مـی   به سـوي همـاي حملـه        در ساحل هند   ببري درنده 

جـا بمانـد و بـه او در          خواهـد کـه یـک سـال آن        همـاي مـی   شاه هندوستان از    . کشد می
لـشکري را بـا همـاي بـه         ،  کند تا در عوض    کمک )مهراوه و پسران  ( کردن دشمنانش  نابود

  . کند راه سوي شام هم
  . جنگ هماي با مهراوه :قسمت شانزدهم

ده پـسر مهـراوه و خـود وي را    ،  هـاي پیـاپی   هماي و قیس و دهمـراي در جنـگ        
مـردي بـه نـام      ،  شـود و در راه    راهـی شـام مـی     ،   با ثروت بسیار و سـپاه      هماي. کشند می

گـل و  . فرسـتد  میکار کامبیند و به وسیلۀ وي دو نامه براي شاه شام و گل        بوالحرب را می  
ابـوالحرب جـواب نامـه را بـه هنـد بـراي             . شاه شام و شاه مصر با قیصر در جنگ هستند         

  . آوردهماي می
  . کار کام با شاه مصر و شام با حضور گلجنگ قیصر روم :قسمت هفدهم

 نخستینکند و گل در      به سوي قیصر حرکت می     کار  کام لشکري به فرماندهی گل   
شـاه مـصر بـه        پـس  .هاستغلبه با رومی  ،   اما براي بار دوم    ،دهدآنان را شکست می   ،  نبرد

 قیـصر  اي بـراي سـه مـاه بـه دسـتور           در بیـشه   کـار   کامگردد و شاه شام و گل     مصر بازمی 
بینـد و از اتفّاقـات   پـدر را مـی  ، هماي در نزدیکی مرز روم، از آن طرف. شوندمحاصره می 

رود و راه را بـراي خـارج شـدن شـاه            بنابراین به جنگ رومیان می    . شودجنگ با خبر می   
پس از یک ماه از این واقعه و بـاخبر شـدن قیـصر از آمـدن       . کند باز می  کار  کامشام و گل  

  . ندشور براي مقابلۀ نهایی آماده میهردو لشک، هماي
  . )2( هاي هماي با قیصر رومجنگ :قسمت هجدهم

 و همـاي شکـست   کـار  کـام لشکر قیصر از قیس و گـل   ،  پس از سه روز نبرد پیاپی     
قلعـۀ قیـصر را   ، قـیس و همـاي   . گریـزد  خود در دریا مـی     ۀخورد و قیصر به سوي قلع     می

آید و کوتوال قلعـه     جنگ داخلی پیش می   ،  و آب  آذوقه   بود  کم به سبب    .کنندمحاصره می 
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قیصر را نـزد شـاه       هماي. فرستدکند و نزد هماي می    قیصر را اسیر می   ،  براي رهایی خود  

  . زندسپارد و او گردنش را میبرد و به او میشام می
  . انتقام هماي از اسمراي جهود :قسمت نوزدهم

 او را در همـان چـاه        ؛گیـرد یابد کـه از اسـمراي جهـود انتقـام ب          هماي فرصت می  
زنـده بـه    ،چاهرا در خواهد که تمام زرها را به بالا بفرستد و سپس اسمرا          فرستد و می   می
  . ندک میگور

  . کار کامگل با ازدواجش هماي و نشستن تخت به :قسمت بیستم
خواهد کـه بـه عهـد خـود عمـل کنـد و          هماي از شاه شام می    ،  پس از هفت سال   

نشیند و چنین تا    زمان به تخت می    کند و هم  شاه شام چنین می   . او بدهد  را به    کار  کام گل
 . کندنود سال زندگی می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(نمودار  

   نامههمايبررسی و تحلیل ساختار 
تـر  تـر و مـنظمّ  یی ـهـاي جز داستان باید آن را بـه سـازه  این براي بررسی ساختار  

تکرار تقـسیم کـرد و سـپس بـه       وحرکت، کارکرد، انگیزش، شخصیت،  داستان چارچوب
 .  داستان پرداختدیگر و با کلّ مناسبات اجزاء با یک

ساختار داستان 
 در یک نگاه کلی

 :ساز داستان مایۀ زمینه
 سر مناسب یافتن هم

   رسیدن به:نتیجه
  سلطنت و ازدواج

  : زمان داستان
با ساختار داستان پیش 

 .رود می

  : مکان حوادث داستان
 شام و روم

  : حوادث
 نبردهاي قهرمان

  :  محوريهاي شخصیت
 کار هماي و گل کام
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  چارچوب داستان 
شناسـی  ریخـت  ممه ـشود کـه از عناصـر       ها از وضعیتی اولیه آغاز می      قصه معمولاً

 و با ستایش خداونـد و سـپس پیـامبر   چون دیباچۀ شاهنامه      هم نامههمايمنظومۀ  . است
ــا ذکــر منبــع آن، گــاه راوي آن. شــودآغــاز مــی گــاه خــرد آن   کــه از  داســتان خــود را ب
ابتدا به وصف اشخاص محوري داسـتان  ،  بر این اساس  . کند می آغاز،  است» دفتر باستان «

هـا انجـام    شخـصیت را  چه   شود و ما آن   راوي در متن داستان پنهان می       سپس .پردازد می
  : گر هستیم نظاره،دهندمی

ــتان   ــر باســـ ــدم از دفتـــ ــان خوانـــ   چنـــ
ــدرون     ــام انـ ــه شـ ــهریاري بـ ــد شـ ــه بـ   کـ

 

  راســـــتانۀز کـــــرده بـــــه هـــــم گفتـــــ 
  لـــشکرش و کـــشور فـــزون  ،ز هـــر شـــاه 

)4: 1383نامه، هماي(  
بختـی   داستان با پیروزي هماي و این اطمینان خـاطر کـه از آن پـس بـا خـوش                  

،  واقعـی بـه حـال      و ایـن گونـه شـنونده از دنیـاي غیـر           پـذیرد     پایان می  ،کندزندگی می 
  : شودبازگردانده می

  کــــار کــــامبــــه شــــاهی درون بــــا گــــل 
ــت    ــر وي گذشـ ــال بـ ــود سـ ــا نـ ــین تـ   چنـ

 

مـــــی روزگـــــارهمـــــی رانـــــد بـــــا خرّ   
 ــ ــان نامــ ــت ۀجهــ ــدر نوشــ ــرش انــ   عمــ

)174: همان(  
، که پادشاه شام در منظومه     عامل چاره اندیشی است؛ چنان    ،  فقدان در این داستان   

رود و در ایـن  سر بـه سـفر مـی    ي به سبب نداشتن هم    پسري براي جانشینی ندارد و هما     
  : گیردحوادث داستان شکل می، راه

ــدرون     ــام انـ ــه شـ ــهریاري بـ ــد شـ ــه بـ   کـ
  نبـــودش پـــسر کـــش نشـــستی بـــه جـــاي 

 

[ ... ] لــشکرش و کــشور فــزون   ،ز هــر شــاه     
 همــــان اختــــرش زو بمانــــدي بــــه پــــاي

)4: همان(  
  

  همـــــی تـــــا برآمـــــد بـــــدین روزگـــــار
ــا    ــامش همــ ــود نــ ــسر بــ ــک پــ   يورا یــ

ــین  ــران زمــ ــوران و ایــ ــه تــ ــه روم و بــ   بــ
  مگـــــر یابـــــد او دختـــــري را همـــــال   

 

ــهریار      ــک شـ ــود یـ ــدرون بـ ــصر انـ ــه مـ  بـ
[ ... ]بـــه ســـر بـــرش ســـایه فگنـــده همـــاي  

 بگـــشت و بـــه هندوســـتان و بـــه چـــین    
ــرّ   ــدار داردش فــ ــه دیــ ــال کــ ــه فــ خ بــ  

)5: همان(  
ن چـو  مدارانـۀ همـاي؛ هـم     اقـدامات اخـلاق   ،   و احساس نیاز   بود  کمعلاوه بر وجود    

دارد و ایـن  قهرمـان را بـه مبـارزه وامـی    ،  بـردن شـرارت  میانکمک به افراد نیازمند و از  
  . یابندم میها و اعمالشان تجسجاست که خیر و شر در قالب شخصیت
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  : ها شخصیت

  : دشو اصلی در این منظومه دیده می هفت شخصیت
،  خـود  بود  کموجوگري است که براي رفع      قهرمان جست : قهرمان منظومه ،  نخست

شود کـه در ایـن راه       گیري حوادث می  مجبور به ترك خانه و شکل     ،  سر مناسب  یافتن هم 
سازد و عامل شرارت را از میـان  هاي دیگران را برآورده میبود کمنیازها و ، به حکم اخلاق 

  . داردبرمی
یابـد   ظهـور مـی  يشریر، شوددر هر مرحله که قهرمان وارد می. شریر است ،  دیگر

دي در  افراد شـریر متعـد    ،   به این سبب   . است پهلوانیهاي متون   از ویژگی ین ویژگی،   اکه  
، دد،  زن جـادو  ،  شـیر ،  دزدان،  هـا عرابـی ،  زنگـی  :این داستان حضور دارند که عبارتنـد از       

  . مهراوه و پسران و قیصر روم، ببر، اسمرا، بطریق
درصـدد وارد   کـه    نخـست ایـن    :تی برجسته اس  شریر در این منظومه داراي صفات     

دسـتور  ،  دوم؛) ... و71، 61، 57، 23،  14 :نامههماي(  بدنی به قهرمان است    ۀکردن صدم 
   شـــودبـــه زور خواســتار ازدواج مـــی ،  ســوم ؛)115 و 94 :همـــان(دهــد  قتــل مـــی 

بـه  ،  و پنجم )  ...و71،  61،  57،  23،  14 :همان( کنداعلام جنگ می  ،   چهارم ؛)61: همان(
  . )74 :همان( یازد ت میسدزدي د

 امـا ایـن     ،اژدها و دیو نیـز حـضور دارنـد        ،  اي توجه این است که در مرحله      جالبنکتۀ  
 ظـاهر   کـار   کـام بلکـه در برابـر گـل      ،  گیرنـد اشرار به طور مستقیم در مقابل هماي قـرار نمـی          

 شاید بتوان گفت که الزاماً شریر به طـور مـستقیم در مقابـل قهرمـان                 ،بدین ترتیب . شوند می
  . کند گران قهرمان حمله می به یاري، بلکه گاه براي آسیب رساندن، ابدیحضور نمی

هـاي  در بسیاري از افـسانه . اعزام کننده یا فرستنده از دیگر اشخاص داستان است  
 شـاهِ ،  اما در این منظومـه   ،)116 :1387،  خدیش(شود  ایرانی چنین شخصیتی دیده نمی    

 وي  نیـک  و مـنش     کـار   کـام اي بـه گـل    شام براي حلّ برخی مشکلات خود از علاقۀ هم ـ        
  : کنداعزام می، ها و قیصراستفاده و او را براي دفع و نابودي دشمنان خود؛ مانند عرابی

  شــــه بخوانــــد همــــاي گــــزین را شــــهان
ــن    ــد مــ ــو فرزنــ ــستی تــ ــت هــ   ورا گفــ
  ولــــیکن یکــــی دشــــمنم هــــست شــــوم 

 

 بـــر خـــویش بـــر تخـــت خویـــشش نـــشاند  
ــی ــن  گرامـ ــد مـ ــویش و پیونـ ــر از خـ [ ... ]تـ  
ــ ــاه رومکـــ ه هـــــست او ســـــرافرازتر شـــ  

)54: همان(  
 زیـرا خـود نیـز بـا همـاي بـه             ،گوییم  گاه فرستنده سخن نمی     در جاي دهمراي  از  

هماي را به کمک در جنگ با دشـمنش         ،  نهاد لشکر و گنج    رود و با پیش   جنگ مهراوه می  
  .  فرستنده نیستاًصرفکند و  ترغیب می
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، شـاه هنـد   ،   شاه شام و دهمـراي     هاياعطاکننده یا همان شخصیت   ،  شخص دیگر 

آورد و شـاه  گل را به نکاح همـاي درمـی     ،  شاه شام در صورت نابود شدن قیصر روم       . است
   .بخشد میسپاه و گنج به وي ، هند در صورت نابودي دشمنش

گر است کـه گـاه بـا اعطاکننـده        یاري،  هاي جادویی ایرانی  هاي افسانه از شخصیت 
اما بدون حضور او قهرمان دچار      ،  زاماً خصلت جادویی ندارد    یاري وي ال   زیرا ،شودیکی می 

حضور مفیـد   ،  هاي هماي طور که در جنگ    همان. )117 :1387،  خدیش( شودمشکل می 
مانـد  زنده نمی ،   را شاهد هستیم که گاه هماي بدون کمک آنان         کار  کامو لازم قیس و گل    

آشـکارا بـه    ،  رابـی و همـاي    در جنگ دختر ع   . گري آنان خصلت جادویی ندارد     و نیز یاري  
  : شود اشاره میکار کامگري گل صفت یاري

ــاد    ــد بــ ــت ماننــ ــی تاخــ ــواري همــ   ســ
ــه داد روي  ــه آوردگـــــ ــامون بـــــ   ز هـــــ

 

ــاد    ــد بــ ــود پیونــ ــر بــ ــی مگــ ــو گفتــ  تــ
ــاري  ــست یـ ــر هـ ــام مگـ ــر نـ ــوي گـ [ ... ]جـ  

)34: 1383نامه، هماي(  
جنگـد؛  خوار مـی  مبا سوار عرابی و نیز با دیوي آد       ،  گریش  در ادامۀ یاري   کار  کامگل

نمایاند قهرمان میبه طوري که وي را تا حد .  
دهندة جـان قهرمـان       نجات  و گران هماي  از دیگر یاري  ،   لشکر شام  هد فرمان،  قیس

   :است
ــار  ــادو زن نابکـــــــ ــاد جـــــــ   بیفتـــــــ
ــن   ــه مـ ــمن کـ ــر ز دشـ ــدیش دیگـ ــه منـ   کـ

 

ــیس دل   ــت قــ ــه گفــ ــه شــ ــوارآ بــ ور ســ  
 تـــــــرا آمـــــــدم یـــــــاور از انجمـــــــن

)63: همان(  
گـر قهرمـان و      گـر را بـه دو دسـتۀ یـاري          تـوان یـاري   س این منظومه مـی    اسا  بر

شـاهِ ،  قـیس ،  کـار   کـام گل،  خداوند،  که در این منظومه    بندي کرد؛ چنان  قهرمان دسته ضد 
گران شریر   یاري،  همهراو،  سنگول،  گران هماي و سکندر    نشواد و دهمراي یاري   ،  زهیر،  شام

ن یاد شده استها در داستا از آنهستند که با نام خاص .  
گـاه  . کنـد ایفاي نقش مـی   ،  شخصیتی است که به جاي قهرمان     ،  جانشین قهرمان 
 به ادامۀ سیر حوادث داستان نیـست و در چنـین            تواناهاي وارده   هماي به سبب جراحت   

گـاه نیـز بـه دلیـل     . یابدچون قهرمان در سیر حوادث نمود می زمانی گل به جاي وي هم    
زمان در دو مکـان و در دو جنـگ       تواند هم انی که قهرمان نمی   هاي زمانی و مک   محدودیت

چون زمـانی کـه همـاي در         شود؛ هم پایه با وي دیده می     شخصیتی دیگر هم  ،  شرکت کند 
اما چون این شخصیت در برهۀ زمـانی         ،جنگ با مهراوه و گل در جنگ با قیصر روم است          

تـر  مناسـب » جانـشینی «و عنوان توان او را قهرمان دوم دانست نمی، کوتاهی حضور دارد  
  . آیدنظر میب
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دختـري کـه در     .  شخصیت ایفـاگر نقـش اسـت       دیگر،  )کار  کامگل  ( زاده خانم  شاه

هـاي محـوري داسـتان اسـت کـه          کند و از شخصیت   نهایت با قهرمان داستان ازدواج می     
  : شودزمان با هماي براي خوانندگان معرفّی می هم

  یکــــی دختــــرش بـــــود ماننــــد مـــــاه   
 

ــیاه ز  ــاهش ز مــــشک ســ ــرد مــ [ ... ]ره گــ  
)4: همان(  

کـه   تواند چند نقش را ایفا کند؛ چنـان شخصیت میهر ، چه گفته شد بر اساس آن  
آید و نقش   به یاري او می   ،  شاه شام از سویی آغازگر حوادث براي قهرمان است و در ادامه           

، گـر و گـاه   یـاري ، زاده خـانم  بـه عنـوان شـاه   ،  اعطاکننده و فرستنده را نیز دارد و یا گـل         
تـر   چـه بـیش    پـس اگـر   . گر اسـت   دهمراي اعطاکننده و یاري   ،  نیز. جانشین قهرمان است  

هـاي  کننـد؛ گـاه یـک شـخص ایفاکننـدة نقـش          اشخاص داستان در حوزة خود عمل می      
  . افزایدمتفاوت است که این بر جذابیت اثر می

، ه قـصه را برجـسته    چ ـ خاصه آن اهمیت بسیار دارد،    ،  مطالعۀ صفات اشخاص قصه   
بـه طـور دقیـق بـه     ، در این منظومـه . صفات قهرمان قصه است  ،  سازدزیبا و پرکشش می   

زاده خانم پرداخته شده است که بر تأثیرگذاري          شخصیت قهرمان و پس از وي شاه       وصف
زن جـادو نـام     ،  اژدهـا ،  دیو،  براي اشخاص جادویی؛ مانند زنگی    ،  نیز. داستان افزوده است  

ا به صفات ظاهري آنان اشاره شده است        ،ده است  نیام خاصشـاهِ ،  چنین شاه شـام    هم . ام 
  . گاه آنان باشد تواند به سبب جايشوند که میخوانده نمی، مصر و قیصر روم به نام

، ریهـاي شـر   بعضی شخصیت ،  گر یاري،  بسیاري از اشخاص داستان؛ مانند قهرمان     
 ولـی بعـضی از      ،شـوند ولیـه وارد صـحنه مـی      زاده خانم از همان وضعیت ا      فرستنده و شاه  

اشخاص شریر؛ مانند زن جادو و دیو به سبب وجود جادویی به طور ناگهانی بر قهرمان و                 
چه بر مبناي الگوي پراپ در این بخش یاد شد به طـور دقیـق     آن. یابندگر ظهور می   یاري

  .  نمایانده شده استرو  پیش و با ذکر نشانی در جدول
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  فت شخصیت اصلی داستانه): 1(جدول

هفت 
شخصیت 

اصلی 
  داستان

  نام اشخاص در
  نامههماي

  
  صفات اشخاص

هاي ورود شکل
اشخاص به 
  داستان

  
  محل سکونت

 
  شریر.1

 )a(زنگی. 1. 1
ــی  .2. 1 عرابـــ
 )b(ها
دختـــــر . 3. 1

  )c(عرابی
ــوار . 4. 1 ســــ

 )d( عرب
 )e(دیو. 5. 1
  )f(اژدها . 6. 1
  )g(دزدان .7. 1
 شــــیران . 8. 1

  )h(بیشه
زن  .9. 1 

  )i(جادو
د .10. 1 د)j( 
1 .11 .

 )k(بطریق
ــصر . 12. 1 قیــ

  )L(روم
اســــمرا . 13. 1
)m(  
  )n(ببر. 14. 1
مهراوه و  . 15. 1

  )o(پسران
  

مـوي  ،  بـزرگ بینـی     ،سري مانند دیگ  ،  مست. 1. 1
هماي ( دیو چهر ،  پاهاي سیاه ،  بلندهاي    ناخن،  دمجع
 . )14 :1383، نامه

  . )23 :همان( وراگمست و جن . 2. 1
  . )31 :همان( وراور و جنگآ دل. 3. 1
  . صاحب اسب تیزرو، مسلّح، مانند تند اژدها . 4. 1
سـر  . صورت گـاو  ،  در ظاهر داراي موي میشان    . 5. 1

، دو ابـرو ماننـد خارپـشت      ،  چـشمان غـوك   ،  میمون
دستانی مانند درخـت و     ،  بزرگبینی   ،هاي کج دندان
  . )37 :همان( خوار سنگین و آدمهایی  ناخن

دو چشم مانند دو ظرف پر      ،  دهانی داس مانند  . 6. 1
هـاي   دنـدان ،  زبان سـیاه  ،  تن پر فلس و لجن    ،  شراب

 خــروج دود از دهــان، دم کمنــد ماننــد، عــاج گونــه
  . )40 :همان(
 ورآ  مـردان جنـگ   ،  افکن فیل،  خشمناك،  خونی. 7. 1
  . )44 :همان(
سـی  هاي المـاس گـون و دا     چنگال،  سیاه رنگ . 8. 1

دسـتان  ،  دم کمند مانند  ،  گونه هاي عاج  دندان،  شکل
  . )57 :همان( هاي مهیبداراي غرش، کمان مانند

 :همـان ( در آغاز ظهور به صورت زنی زیبا روي  . 9. 1
اي زشـت روي   و در پایان نبرد به صورت عجوزه     )61

  . )63 :همان( با سري شیر مانند
 اي برنـده  هدندان،  تر از فیل  بزرگ،  خوار مردم. 10. 1
  . )71 :همان(
، کـار  زشـت ،  قاتـل ،  کـاره  ستم،  عقل و خرد   بی. 11. 1

  . )75 :همان( باج خواه، بان دز نگه
 :همـان ( منـد  قـدرت ،  عاشق،  زورگو،  گر غارت. 12. 1

54( .  
  . گر جهود و حیله، رگانباز. 13. 1
  . خروشنده مانند رعد بهار. 14. 1
  . اك و شومناپ. 15. 1

ــور  . 1. 1 ــه ط ب
 پــس از علنــی

رسیدن قهرمان  
 به نزد وي

  . همان. 2. 1
  . همان. 3. 1
  . همان. 4. 1
  . همان. 5. 1
ماننــــــد . 6. 1

ــردي دود  ــــ گَ
  . مانند

ــور  . 7. 1 ــه ط ب
علنــی پــس از  
رسیدن قهرمان  

  . نزد آنان
  . همان. 8. 1
به صـورت   . 9. 1

  . زنی زیباروي
بـه طـور   . 10. 1

ــی از ســوي  علن
دریا بـه سـمت     

  . آیدساحل می
بـه طـور   . 11. 1

علنــی پــس از  
رسیدن قهرمان  

  . نزد او
  . همان. 12. 1
  . همان. 13. 1
  . همان. 14. 1
  . همان. 15. 1

غـــاري . 1. 1
ــوهی  در کـــ
نزدیـــــک دز 

 کار کامگل
  حلِّه. 2. 1
بیابــانی . 3. 1

  . نزدیک دژ
  . همان. 4. 1
غـــاري . 5. 1

ــوهی  در کـــ
  . نزدیک دژ

در کنـار  . 6. 1
ــشمه اي چـــ
  . نزدیک دژ

ــه. 7. 1 اي  قلع
  . در بیابان

اي  بیشه. 8. 1
  . در راه روم

کـــوهی . 9. 1
  . در راه روم

1 .10 .
ساحلی در راه   

  . روم
اي دره. 11. 1

  . در راه روم
  . روم. 12. 1
  . روم. 13. 1
  . روم. 14. 1
  . روم. 15. 1

معرّفی راوي در     . وردلا، بیست ساله، هنرمند، خردمند، مرد جوان  هماي  قهرمان. 2
  ت آغازینضعیو

  مصر

پــدر (شــاه شــام  فرستنده.3
  )کار کامگل 

  شام  همان  . ران کام، پاك مغز، دانا دل، مرد جوان

 
  اعطاکننده.4

  )A(شاه شام
  )B(دهمراي

 . پیش از این اشاره شد
  . ران کام

 ایـــن از پـــیش
  . شد اشاره

ــن از پــیش  ای
  . شد اشاره
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 انگیزش
، د و هـم دارمی واشخاص را به انجام هر عملی   دلایلی است که ا   ،  منظور از انگیزش  

 بـه  هـاي کـه شـکل   ) 153 :1368،  پـراپ ( شـود   بیان می اهداف این اشخاص از عملشان      
اولین انگیزشی که در داسـتان      . )72 :1384،  ریکور(سازد  را می  هاشخصیت آمدن صحنه

سـر مناسـب از جانـب همـاي اسـت کـه او را بـه سـفر                    انگیزش یافتن هم  ،  یابدنمود می 
هـا در راسـتاي     دیگر انگیـزش  . رسدمی کار  کامسرزمین گل ،  ه به شام  دارد و این گون    وامی

هـاي  ماننـد جنـگ   . گیـرد همین انگیزش اصلی و براساس دیگر اهداف قهرمان شکل می         
بـه دلیـل   ،  اسـت و از دیگـر سـوي   کـار  کـام هماي که از سویی به سبب رسیدن بـه گـل         

  . دن ظلم و شرارت است برمیانگرا بودن قهرمان در کمک به خواهندگان و از  اخلاق

 
  گر یاري. 5

گران  یاري. 1. 5
  : قهرمان
 خداوند

  )A (کار کامل گ
دة  فرمـان (قیس

  )B )(سپاه شام
 )C(دهمراي 
 )D(شاه شام

 زهیر
 نشواد
 گران شریر یاري

 سکندر
 سنگول
  مهراوه

  
شـود از خداونـد       مـی  هر جا که قهرمان دچار تنگنـا      

  . جوید  مییاري
  

نکـو  ،  خردمنـد ،  پادشـازاده ،  آزاده،  مـرد  جوانی جوان 
 دار دوســت، ورآ جنــگ، عاشــق دختــري از روم، روي

، نامـه  همـاي ( رازدار و دوست صمیمی هماي    ،  هماي
1368: 56( 

  
  

 از لشکر شام که در میان اعراب همتا نداشت   پهلوانی
 )86 :همان(

 . دة دویست پهلوان از لشکر شام سواري دلیر و فرمان
  
  . )89 :همان( سالار لشکر روم بلند قامت و سپاه، ورآ دل
 . سالار لشکر روم سپاه، ورآ دل
  . ر لشکر مهراوهسالا سپاه

  
  

 در راوي معرّفی
آغازین توضعی  

  
  

  شام و روم

جانـــشین .6
  قهرمان 

گــردان از  روي. پارســا. بیــست ســاله. دختــري زیبــا  کار کام گل
  . ورآ جنگ. مردان

  شام  همان

ــاه.7 زاده  شـ
  خانم

        کار کامگل 
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  هاي داستانانگیزش: )2(جدول 

  رفتار  انگیزش
  سفر  سر مناسب پیدا کردن هم

نبرد با زنگی بر کوه  کار کامد گلدیدن مجد  
  نبرد با عرابی  پیدا کردن شتران ساربان
  نبرد با دزدان  برگرداندن مال بازرگان
  نبرد با زن جادو  وفاداري به معشوق
  نبرد با قیصر روم و دیگر نبردها در این مسیر  رسیدن به وصال

  کارکرد
  : موارد ذیل مشاهده شد، نامههمايها و کارکردهاي موجود در داستان با بررسی کنش

  . مجردّ است) هماي( قهرمان قصه :بود کم
به مناطق مختلف   ،  مصر،  سر مناسب از سرزمین خود     هماي براي یافتن هم    :غیبت

  . رسدم میکند تا به شاسفر می
  . یابدسر مطلوب خود را می هم، هماي :بود کمرفع 

ط گوزنی از مـسیر  توس،  در راه دیدن معشوقعاشق :)دوري از معشوق  ( ایجاد منع 
  . کندشود و راه را گم میدور می

  . کندبا زنگی و ده یارش نبرد می، هماي در راه :)aجنگ قهرمان با شریر( مبارزه
  . کشدزنگی و ده یارش را می، قهرمان :)aشکست شریر( پیروزي

، همـاي در راه بازگـشت بـه دژ         :)ابلاغ خواهشی به قهرمان   ( اولین کار اعطاکننده  
  . کندبیند که از او طلب کمک میاي میشاه شام را در لباس ساربانِ شتر گم کرده

خواهـد کـه بـا او بـه دژ بیایـد تـا از دزدان                هماي از ساربان مـی     :واکنش قهرمان 
 . دست آورد بتر  بیشیاطّلاعات

  . شود میگلهماي موفّق به دیدار  :)دیدار معشوق( نقض منع
خواهـد  شاه شام به عنوان فردي که می      . کنداعطاکننده کسب خبر می    :خبرگیري

براي این امـر از  . پردازدمی هماي از خبرگیري به) اعطاکننده(دخترش را به هماي بدهد    
 . گیرددهد و اعمالش را زیر نظر می میکار کامهاي او با گلگوش به حرف، روزن اتاقی

بـراي رسـیدن    ،  هاي هماي وريآ  شاه شام پس از آگاهی از دل       : نیرنگ اعطاکننده 
. اش را به عنوان دزدان شـتر نـابود کنـد          فریبد تا دشمن دیرینه   به اهداف خود وي را می     

  . دهداي نشان می اختفاي دزدان به هم دشمنش را به عنوان محلّمحلّ پس
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نمـایی   خـورد و بـا راه     فریب سخنان شاه شام را می     ،  هماي :فریب خوردن قهرمان  

 . رودها میوي به نبرد عرابی
 . کند نبرد میهماي با شش عرابی :)bجنگ قهرمان با شریر( مبارزه
  . دهدها را شکست می تمام عرابیقهرمان :)bشکست شریر( پیروزي
 . آیددختر عرابی به جنگ هماي می :)c با شریرجنگ قهرمان( مبارزه

همـاي در    :)گـذاري  یافتۀ علامـت   شکل تخفیف (  به قهرمان  cآسیب رساندن شریر  
  . بیندجنگ با دختر عرابی به شدت آسیب می

دختر عرابی را   ،  )Aگر یاري( کار  کامهماي به کمک گل      :)cشکست شریر ( پیروزي
  . کشدمی

 . شوندراهی دژ می کار کامهماي و گل :عزیمت
گـل از همـاي      :)کنـد مـی  نقـش  ایفـاي  قهرمـان  جـاي  بـه  Aگـر  یاري( جانشینی

 . شودبنابراین به جاي قهرمان درگیر حوادث می .خواهد که استراحت کند می
 حملـه   کـار   کـام سواري بـه گـل    ،  در بازگشت  :)Aگر  با یاري  dجنگ شریر (  مبارزه

  . کند می
جـوي آب رهـا    و جنـگ را بـراي جـست    ،  نگی و سـوار بـه سـبب تـش         گل :بود  کم 

 . کنند می
آبخـوري    پـس  .رودها می  بیند و به دنبال آن     آهوانی را می   کار  کامگل :بود  کم رفع  

 . گرددیابد و به سوي هماي برمیمی
به عنـوان مبـدأ   ،  دژ.مکان استقرار و آرامش قهرمان است ،  چون دژ گل   : بازگشت

 . گردندماي و گل به دژ بازمیه. نظر گرفته شده است بازگشت در
مانـد و در  مـدتی را در دژ مـی  ، هایی که دیده اسـت هماي به سبب آسیب    :تعلیق
  . شودگل درگیر حوادث می، این مدت نیز

دژ را تـرك    ،  براي تمام کـردن جنـگ بـا سـوار         ) Aگر یاري( کار  کامگل : عزیمت -
  . کند می

 . کند در بازگشت با دیوي نبرد میکار کامگل  :)Aگر  با یاريeنبرد شریر(  مبارزه-
 . آورددیو را از پاي درمی، گل :)eشکست شریر(  پیروزي
 . شودتسلیم گل می، کند و سوارسوار را پیدا می، گل :)dشکست شریر(  پیروزي

 . گردد تا اسبی براي بردن سوار بیاورد به دژ برمیکار کامگل : بازگشت-
  . شودسوار عرب با اژدها مواجه می :)f با شریرdجنگ شریر(  مبارزه

  . گرددگل با اسب به سوي سوار برمی :عزیمت -
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حرکـت اژدهـا   گل با سنان خود بـه بـدن بـی    :)Aگر  با یاريfجنگ شریر (  مبارزه

  . کندزند و اژدها به گل حمله میمی
  . کنداژدها را نابود می، گل :)fشکست شریر(  پیروزي-

  . رودجانب گل میهماي از دژ به  :عزیمت
  . گردندهر دو به دژ بازمی :بازگشت

 بازرگانی،  دژ به بازگشت راه در :قهرمان به خواهشی ابلاغ،  بود  کم یا بدبختی اعلام
 . کندمی کمک طلب هماي از، دزدان اموالش را بردند که

  . برند به دژ دزدان حمله میکار کامهماي و گل :)gجنگ قهرمان با شریر( مبارزه
  . برند میمیاندزدان را از ، هماي و گل : )gشکست شریر( یروزيپ

  . گردندهماي و گل به دژ برمی :بازگشت
  . گوید باز میوقایع را براي شاه شام ، قهرمان :خبردهی
 از انتقـال  (دارد قـرار  جـا  آن در نظـر  مـورد  هـدف  کـه  مکـانی  به قهرمان هدایت

دواج هماي با دخترش را جنگ بـا قیـصر          شاه شام شرط از    :)دیگر سرزمینی به سرزمینی
  . کندگذارد و این گونه هماي را به روم هدایت میروم می

اي بـا  در بیـشه ، همـاي در مـسیر خـود بـه روم      :)hجنگ قهرمان با شریر   ( مبارزه
  . جنگدشیران می

   .کشد هماي شیران بیشه را می :)hشکست شریر( پیروزي
  . دهند به سوي روم ادامه میهماي و لشکریانش به حرکت خود :عزیمت
زن جـادو بـا     ،  بر کـوهی بلنـد     :)کوشد تا قهرمان را فریب بدهد      می iشریر( نیرنگ

  . قصد فریب هماي را دارد، عرضه کردن خود و اموالش
هماي را براي رسیدن بـه هـدفش تهدیـد        ،  زن جادو  :iتهدید قهرمان توسط شریر   

  . کندمی
را  جنــگ، جــادو و تهدیــد زن فریــب مقابــل در همــاي :قهرمــان گیــريتــصمیم

  . گزیند برمی
  . پردازدهماي با زن جادو به نبردي سخت می :)iجنگ قهرمان با شریر( مبارزه
، قیس،  پس از نبردي سخت و دشوار      :)Bگر  با کمک یاري   iشکست شریر ( پیروزي

  . دهندزن جادو را شکست می، آید و به یاري همبه کمک هماي می، دة سپاه فرمان
هماي از جنگ خود بـا زن جـادو بـراي شـاه شـام          :ردهی قهرمان به فرستنده   خب

  . فرستدبراي وي می، راه گل  را همها غنیمتنویسد و می
  . حرکت قهرمان به سوي روم :عزیمت
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زمانی کـه همـاي بـه     :)شود داده میjلاعاتی دربارة شریراطّ، به قهرمان ( خبردهی

  . کندجا باخبر می از وجود ددي در آنوي را ، باندیده، رسدکنار دریا می
  . کنددد به سپاه هماي حمله می :) با قهرمانjنبرد شریر( مبارزه
  . کشددد را می، هماي :)jشکست شریر( پیروزي
  . حرکت لشکر به سوي قیصر روم :عزیمت
  . خواهد تا اجازة عبور بدهداز لشکر هماي باج می، بان دژ نگه، بطریق :kشریر

آمیـز بـه بطریـق      قیس با سـخنان صـلح      :)فریبد را می  k شریر Bگر یاري(  نیرنگ -
  .  بند آوردشود تا در فرصت مناسب او را بهنزدیک می

  . کندفریبد و او را مجروح و اسیر میقیس بطریق را می :k فریب خوردن شریر-
هاي خواهد که دژ و گنج    بطریق از هماي می    :قهرمان به خواهش یا بدبختی اعلام

  . او و خانواده و یارانش را رها کند، رون آن را بگیرد و به جاي آند
  . درخواست بطریق را پذیرد، هماي :گیري قهرمانتصمیم

  . راندیابد و بطریق را از دژ میهاي دژ دست میهماي بر گنجینه :kرفع شریر
  . هددسپارد و با لشکر به راه خود ادامه میهماي دژ را به چند امین می :عزیمت

بطریق  :)شوداطّلاعاتی دربارة قهرمان داده می    ) Lشریر(  قهرمان به ضد ( خبردهی
  . رودپس از شکست از هماي براي خبردهی به قیصر به عموریه می

رود و پیکـی را نـزد همـاي        قیصر براي فریب هماي به استقبال لشکر وي مـی          :نیرنگ
  . زدواج با دختر قیصر را به او دهدنهاد ا فرستد تا بخوبی با او سخن بگوید و پیشمی

  . گزیندشود و جنگ با قیصر را برمیهماي خشمگین می :فریب نخوردن قهرمان
لـشکر قیـصر بـه       :)لـشکر قهرمـان   با   Lجنگ لشکر شریر  ( Lآسیب رساندن شریر  

هیـر               نـشواد و قـیس     ،  فرماندهی سکند و سنگول به جنگ لشکر همـاي بـه فرمانـدهی ز
  . رود می

لـشکر قیــصر را بــا  ، همــاي :)Lشکــست لــشکر شـریر ( ن قهرمـان آسـیب رســاند 
  . دهد شکست مییشبیخون

قیـصر از پیـروزي همـاي        :)شود خبر داده می   Lدربارة قهرمان به شریر   ( خبردهی
  . دشوخبر میبا

  . کندخود را براي جنگ با هماي آماده می، قیصر :Lواکنش شریر
  . آیند به مقابلۀ هم میهماي و قیصر :)Lنبرد قهرمان با شریر( مبارزه

همــاي و قــیس بــه ســوي غــاري ، پــس از دو روز جنــگ پیــاپی :گریــز قهرمــان
  . گریزند می
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  . گردندهماي و قیس به سوي دژ بازمی :بازگشت

  . کنندرسند و با اسمراي جهود ملاقات میهماي و قیس به دهی می :mشریر
همـاي و قـیس را بـه       ،  ااسـمر  :)فریبدگرش را می   قهرمان و یاري  ،  mشریر( نیرنگ

دهد که آنان   مینهاد   پیش ها  آنسپس کاري را به     . کندبرد و از آنان پذیرایی می     خانه می 
  . کندمند می را ثروت

پذیرنـد و در  نهاد اسمراي جهود را مـی     هماي و قیس پیش    :فریب خوردن قهرمان  
  . شوندچاهی محبوس می

زنند تا به دریـا     نقبی به بیرون می   ،   که در چاه بود    يکاردهماي و قیس با،      :نجات
  . یابندرسند و به کمک یک کشتی نجات میمی

  . کندحمله می ببري به کشتی :nشریر
  . رودهماي به جنگ ببر می :) با قهرمانnجنگ شریر( مبارزه
  . آوردببر را از پاي درمی،  به کمک قیسقهرمان :)nشکست شریر( پیروزي
  . رسندمی، شاه هندوستان، ن ببر نزد دهمرايهماي و قیس پس از کشت :عزیمت

هماي از شرایط خود براي دهمـراي تعریـف    :)نیاز به کسب ثروت و لشکر  ( بود  کم
  . برد نیاز هماي به مال و لشکر میهکند و پادشاه هندوستان متوجمی

نـابودي دشـمن    ،  شاه هند از هماي در مقابل مال و سپاه         :Bکنندة  نهاد اعطا  پیش
  . خواهدرا می، مهراوه، اشدیرینه

  . پذیردنهاد دهمراي را می هماي پیش :گیري قهرمانتصمیم
  . رودهماي با دهمراي به جنگ مهراوه می :)oجنگ قهرمان با شریر( مبارزه
مهـراوه و پـسرانش بـه دسـت همـاي و قـیس کـشته                 :)oشکست شریر ( پیروزي

  . شوند می
ک به شاه شـام و گـل در شـرح وقـایع             اي با پی  نامه،  هماي :خبردهی به فرستنده  

  . فرستدمی
  . کند دست آورده از دهمراي به سوي شام حرکت میهماي با لشکر و ثروت ب :عزیمت
  . رود قیصر در نبود هماي به جنگ شاه شام می :) با فرستندهLجنگ شریر(  مبارزه

 شاه مـصر بـه مـصر بازگـشت و    ، در انتهاي این نبرد   :)شکست فرستنده (  پیروزي
  . اي گریختندشاه شام و گل به بیشه

کنـد تـا شـاه شـام و دختـرش از گرسـنگی و               بیشه را محاصره می   ،  قیصر :تنگنا 
  . تشنگی هلاك شوند
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فرستد تا هماي را از وضـعیت خـود         هایی را می  پیک،  گل :بود  کماعلام بدبختی یا    

  . باخبر کند
 و جنـگ بـا قیـصر        تصمیم به آزادي گـل و پـدرش       ،  هماي :گیري قهرمان  تصمیم

  . گیرد می
  . آوردگل و شاه شام را از محاصره درمی، هماي :)آزادي گل و پدرش( بود کمرفع 
  . کنندهماي و سپاهش براي یک ماه استراحت می :تعلیق

هماي به لشکر    :)Lجنگ قهرمان با لشکر شریر    ( Lآسیب رساندن قهرمان به شریر    
  . کند را نابود میکند و بسیاري از لشکر دشمنقیصر حمله می
  . جنگنددیگر می هماي و قیصر با یک :)Lجنگ قهرمان با شریر( مبارزه
لشکر روم را شکست    ،  هماي پس از سه روز نبرد پیاپی       :)Lشکست شریر ( پیروزي

  . برداي پناه میدهد و قیصر به قلعهمی
ماي شود و ه  قیصر به دلیل اختلافات داخلی به هماي سپرده می         :Lمجازات شریر 

  : برد و اووي را نزد شاه شام می، براي مجازات
ــان   ــر میــ ــدي زدش بــ ــغ هنــ ــی تیــ   یکــ

 
ــان     ــدر زمـ ــم انـ ــردش هـ ــه کـ ــه دو نیمـ  بـ

)171: همان(  
یابد که اسمراي جهـود     هماي فرصت می  ،  پس از پایان کار قیصر     :mمجازات شریر 

ابتدا چـاه را   . د و قیس کرده بو    اوکند که با    را مجازات کند و به این ترتیب با او همان می          
  . کندکند و سپس اسمرا را در آن زنده به گور میاز طلا خالی می

، کنـد و پادشـاه شـام       ازدواج مـی   کـار   کامهماي با گل   :سلطنت و عروسی قهرمان   
  .سپاردتخت سلطنت را به هماي می
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 کارکردهاي داستان: )3(جدول

  نامه  در همايکارکردها  نامه کارکردها در هماي  نامه کارکردها در هماي
  قهرمان گریز. 57   دیگر سرزمینی به سرزمینی از انتقال. 29   بود کم. 1
  بازگشت. h(  58شریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 30  غیبت. 2
  m شریر. h(   59شریر شکست( پیروزي. 31  بود کمرفع . 3
 و قهرمـــان mشـــریر( نیرنـــگ. 60   عزیمت. 32  منع ایجاد. 4

  )فریبدمی را گرش یاري
 را قهرمـان  کوشـد می iشریر( نیرنگ. 33  )aشریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 5

  ) بدهد فریب
  قهرمان خوردن فریب. 61

  نجات. i   62شریر طتوس قهرمان تهدید. a(  34شکست شریر( پیروزي. 6
ــین. 7 ــده  کــار اول ــلاغ( Aاعطاکنن  اب

  ) قهرمان به خواهشی
  nشریر. 63   قهرمان گیريتصمیم. 35

  )قهرمان با nشریر جنگ( مبارزه. 64  )iشریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 36   قهرمان واکنش .8
 کمـک  بـا  iشـریر  شکـست ( پیروزي. 37  ) معشوق دیدار( منع نقض. 9

  ) Bگر یاري
  )nشریر شکست( پیروزي. 65

 کسب خبر اعطاکننده  (خبرگیري  . 10
Aاز قهرمان (   

  متعزی. 66   فرستنده به قهرمان خبردهی. 38

 A اعطـا کننـده    کوشـش ( نیرنگ. 11
  )براي فریفتن قهرمان

 و ثـروت  کـسب  بـه  نیـاز ( بـود   کم. 67  عزیمت. 39
   )لشکر

 دربارة اطلاعاتی قهرمان به( خبردهی. 40   قهرمان خوردن  فریب.12
  ) شودمی داده jشریر

   B کنندة اعطا نهاد پیش. 68

  قهرمان گیريتصمیم. 69  )قهرمان با jشریر نبرد( مبارزه. 41  ) bشریر با قهرمان جنگ(  مبارزه.13
  )oشریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 70  )jشریر شکست( پیروزي. 42  )bشریر شکست( پیروزي. 14
  )oشریر شکست( پیروزي. 71   عزیمت. 43  ) cشریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 15
 قهرمان به cشریر رساندن آسیب. 16

  )علامت گذاري(
 kشریر. 44
  )فریبدمی را kشریر Bگر یاري( یرنگ ن-
   kشریر خوردن  فریب-

  خبردهی به فرستنده. 72

 عزیمت. 73   قهرمان به خواهش یا بدبختی اعلام. c (  45شریر شکست( پیروزي. 17
 بــــا Lشــــریر جنــــگ(  مبــــارزه-

  ) Aاعطاکننده
  )اعطاکننده شکست( پیروزي -
   تنگنا-

  بود کم یا بدبختی اعلام. 74  قهرمان گیريتصمیم. 46  عزیمت. 18
 جانشینی. 19
  )Aگر یاري با dشریر جنگ(  مبارزه-
  بود کم -
  . بود کم  رفع-

 قهرمان گیري تصمیم. k 75شریر رفع. 47
  

  )پدرش و گل آزادي( بود کم رفع. 76   عزیمت. 48  بازگشت. 20
 تعلیق. 21
   عزیمت -
  ) Aگر یاري با eشریر نبرد(  مبارزه-
  ) eشریر شکست(  پیروزي-

) Lشـریر ( قهرمـان  ضد به( خبردهی. 49
  )شودمی داده قهرمان دربارة اطّلاعاتی

 تعلیق. 77
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  ) dشریر شکست(  پیروزي-
   بازگشت-
  )fشریر با dشریر جنگ(  مبارزه-
   عزیمت -
  ) Aگر یاري با fشریر جنگ(  مبارزه-
  ) fشریر شکست(  پیروزي-

ــاندن قه. 78  نیرنگ. 50  عزیمت. 22 ــانآســیب رس ــگ( رم  جن
  )Lشریر لشکر با قهرمان

  )Lشریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 79  قهرمان نخوردن فریب. 51  بازگشت. 23
 ابـلاغ ،  بـود   کـم  یـا  بدبختی اعلام. 24

  قهرمان به خواهشی
 لـشکر  جنگ(Lآسیب رساندن شریر    . 52

  )Lشریر لشکر با قهرمان
  )Lشریر شکست( پیروزي. 80

ــان. g (  53شریر با قهرمان جنگ( مبارزه. 25  شکــست (آســیب رســاندن قهرم
  )Lلشکر شریر

  Lشریر مجازات. 81

ــی. g (  54شریر شکست( پیروزي. 26 ــه( خبرده ــریر ب ــان از Lش  قهرم
  )شودمی داده لاعاتیاطّ

  mشریر مجازات. 82

  قهرمان عروسی و سلطنت. L   83شریر واکنش. 55  بازگشت. 27
    )Lشر با قهرمان نبرد( مبارزه. 56  خبردهی. 28

  حرکت
 اسـت  تحـولی  و جوو  جست هرگونه،  داستان در حرکت از مقصود،  به طور خلاصه  

 ایجـاد  موجـب ،  نیـاز  و بـود   کـم  یا شرارت هر  پس .دارد داستان طی در اصلی قهرمان که
، دارد خـاص  ییت ـاهم یـک داسـتان    تحلیـل  در چـه  آن. شودمی داستان در تازه یحرکت

 . است دیگر با یک هاآن ترکیب حوةن و آن هايحرکت تعداد تشخیص
 کوششبا  ،  شودسر مطلوب آغاز می    هم به رسیدنة  انگیز در این داستان با      حرکت

بـر  قهرمـان    با نشـستن     ویابد  ادامه می ) نبردهاي قهرمان ( هماي در راه رسیدن به وصال     
ل تـا سـوم   ها در این داستان تلفیقی از نوع اونوع حرکت. رسدتخت و ازدواج به پایان می 

  گونـه کـه هـر حرکـت بـه دنبـال            ؛ این )183 :1368،  پراپ( ۀ پراپ است  حرکت در نظری
 یحرکت ـ،  امـا گـاه  ،مانند رفتن هماي به جنگ زنگی و سـپس دزدان ،  آیدحرکت بعد می  

شود؛ مانند رفتن هماي به جنـگ بـا قیـصر کـه          جدید پیش از پایان حرکت اول آغاز می       
 حرکـت  یـک نتیجۀ ، گاه نیز. افتداتفّاق می ... زن جادو و، رجنگ با شی ،  پیش از این نبرد   

در  مجـازات وي     در میانۀ داستان و    اسمرا   قصۀد؛ مانند   شو می مشاهدهچند واقعه   پس از   
ها در این داسـتان از نـوع مـستقیم و در مـواردي     تر حرکت بدین ترتیب بیش. انتهاي آن 

  . دادها درهم تنیده است بعضی روي، اندك
 اسـت  ممکـن  هـا داد  رخ گسترة به توجه با و هاستداد  رخ از ايزنجیره،  هاداستان

 مـصداق  هـا حماسـه  و هارمان برخی مورد در که طور آن. باشد بلند بسیار یا کوتاه بسیار
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  ز
 )سلطنت و ازدواج(

 دیگـر  داد  رخ دنبال به داد  رخ هر و باشد یخطّ است ممکن ساختاري نظر از داستان. دارد
توانـد  هـا را در ایـن داسـتان مـی         چگونگی حرکـت   سپ. )18 :1380،  برگر( گیردب شکل

   :صورت نمودارهاي زیر نشان دادب
  ز←د ث←ر← ذد← دث ←خ←ح← چ←جث ←ت←پ←ب←الف 

  )2(نمودار
  

  
  
  
  
  
  

    
  )3(نمودار

  
ساز در شـام  تمام وقایع جریان شود و   حرکت هماي از مصر آغاز می     ،  از نظر مکانی  

  . گرددقهرمان به شام بازمی، دهد و در پایانو نقاط ناشناخته و سپس روم روي می
 ،هاي سنتّی نامعلوم و کلّـی اسـت  طبق روال داستان،  در این منظومه اگرچه زمان    

هـاي منحـصر بـه فـرد ایـن      دادها از ویژگـی  اما اشاره به مدت زمان وقوع بسیاري از روي  
  : نظومه استم

 . رودپدر گل هر ده روز یک بار به دیدن دخترش در دژ می
 شـش سـال تـا زمـان آشـنایی بـا گـل               - هماي پس از رسیدن به شام براي پنج       

 . ماند می
 . جا هستند رسند و یک شب در آنلشکر هماي پس از چهل روز به بیشۀ شیران می

 . ماندبیست روز در کاخ زن جادو می، هماي
 . کشدتا رسیدن به دریا کنار طول میسه روز 

 . ماندلشکر دو هفته در دریا کنار می
 . دو شب را در دژ بطریق سپري کرد، هماي

 . قهرمان براي یک سال در خدمت دهمراي است
  . دهدشود و پیروزي نهایی روي می قیصر پس دو سال شکسته میةمحاصر

  ث
 )روم(

  الف
  )سفر(
 

  ب
  پ )زنگی(

  ت )ها عرابی(
  ج )دزدان(

  چ )شیر(
  ح ) جادو زن(

 )دد(
  خ
  د )بطریق(

  ذ )اسمرا(
 )ببر(

  ر
 )مهراوه(

 )روم( )روم(

 )اسمرا(
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 تکرار

 ـ  پهلوانون  هاي بارز مت  از مشخصه ،  تکرار یک کارکرد   ویژه در داسـتان همـاي      ی و ب
نتیجـۀ   گـاه . شـود بعضی از کارکردها؛ مانند مبارزه و پیروزي به دفعات تکـرار مـی            . است

شـود و یـا   ها؛ مانند نبرد هماي با قیصر روم پس از سه روز پیاپی معلوم مـی    بعضی جنگ 
بـه دسـت    ) گونـه پهلـوان ،  به شکل اژدهـا   ،  در لباس رزم  ( زن جادو پس از ظهور سه گانه      

  . شودهماي کشته می
  میزان تکرار کارکردها: )4(جدول

تعداد   کارکرد
  تکرار

تعداد   کارکرد
  تکرار

تعداد   کارکرد
  تکرار

تعداد   کارکرد
  تکرار

تعداد   کارکرد
  تکرار

اولین کار   1  گریز  2  تعلیق  3  فریب خوردن  15  مبارزه
  اعطاکننده

1  

  1  نهاد اعطاکننده یشپ  1  انتقال  1  ایجاد منع  3  بود کم  14  پیروزي
  1  فریب نخوردن  1  تهدید  1  جانشینی  3  بود کمرفع   10  عزیمت
  1  سلطنت و عروسی  1  غیبت  1  نقض منع  3  شریر  6  خبردهی
      1  نجات  1  خبرگیري  2  آسیب رساندن شریر  5  نیرنگ
آسیب رساندن   5  بازگشت

  قهرمان
      1  واکنش شریر  1  رفع شریر  2

تصمیم 
  گیري

واکنش   1  اتنگن  2  مجازات  4
  قهرمان

1      

  
  

  گیري نتیجه
هاست و موانـع ایجـاد شـده در جهـت           داد  رخ اولیۀ قهرمان به منزلۀ انگیزة       بود  کم

، هـا تـا پیـروزي     کردهاي بعدي از شروع جنگ     عمل. گیرد شکل می  بود  کمرفع کامل این    
ا کرده ـ تکـرار عمـل  . ه اسـت برندة داستان و عوامل ایجاد کشش و تحرّك در منظوم          پیش

گرهـا و    ها و امدادهاي تـازه کـه بـا مداخلـۀ یـاري            گشایی را با خطرات و مبارزه     صرفاً گره 
آخـرین  ،  پیـروزي قهرمـان و ازدواج     . انـدازد بـه تعویـق مـی     ،  شوداعطاکننده مشخص می  

  . کندگیري را ایفا میکردهاي تکمیلی داستان است که نقش نتیجه عمل
ص  کارکرد بدون تکـرار مـشخّ      34 با تکرار و      کارکرد 83،  وصف و تحلیل این منظومه    در  

ترین کارکردهاي این داستان است که تأکیدي بر پهلوانی بودن اثر          يبسامدمبارزه و پیروزي    . شد
  . تر کرده استتر و پرجاذبهداستان را واقعی، ع منظومهکارکردهاي متنو. است

ص نام برده شد      پردازي    از نظر شخصیت   شـخاص یـاد    تمام ا . از هفت شخص مشخّ
ص داشته و در جریان حوادث بـا وجـود مـدت کـم حـضور                   بـا  ،  شده براي نویسنده تشخّ

ابعـاد مختلـف یـک    ، هاي داسـتان چند وجهی بودن شخصیت   . اندصفاتشان نمایانده شده  
  . تر کرده استآورد و قصه را ملموسچهره را به یاد می
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مکان وقوع روایـت  .  استوصف دقیق وقایعتان از عناصر مهم در زمان در این داس  

رسـد و سـپس بـه شـام       یابد تا بـه روم مـی      در شام ادامه می   ،  شوداز مصر و شام آغاز می     
  . گرددبازمی

 و هر حرکت بـه دنبـال حرکـت دیگـر             است ط و منطقی  وسیر داستان به هم مرب    
 یـک  ۀگاه ادامـه و نتیج ـ ، گیرد و نویسنده براي بردن مخاطب تا انتهاي داستان شکل می 

  . دهدهاي بعدي نشان میددا داد را در زمانی پس از وقوع روي روي
اي اساطیري و افسانه  ،  یپهلوانهاي   به دلیل طرح روایات پهلوانی و مایه       نامههماي

از انـواع ادبـی رمـانس دانـسته شـده      ، در ضمن مضمونی عاشقانه و تلفیق این موضوعات      
هـاي  توان بـه ویژگـی     ایرانی می  هاي رمانس براساس ویژگی . )435 :1386،  آیدنلو( است

  :  رسیدنامه همايمشترك ذیل در تعریف ارائه شده براي این ژانر با 
  . زاده است قهرمان یک شاه

 . روایت داستان بلندي است،  کارکرد نشان داده شده83 با توجه به نامه هماي
 . جوي معشوق است و سفر عاشق در جست، انگیزة اصلی

زادگـان و آمـادگی آنـان بـراي       الگویی براي تعلیم شاه  ۀرائا،  هدف اخلاقی داستان  
 . شاهی است

شـود تـا شـجاعت جـسمانی و اخلاقـی او            هاي بسیار مـی    گرفتاري درگیرقهرمان  
 . سنجیده شود

 رسد کـه در ایـن     این سفر قهرمان از درون به بلوغ اجتماعی و اخلاقی می           در طی
ماي براي ازدواج و رسیدن بـه سـلطنت     داستان این مفهوم شاید به صورت آماده شدن ه        

 . یابدنمود می
کنـد و   گذاري مـی   پذیرد و قهرمان تاج   داستان با ازدواج عاشق و معشوق پایان می       

 . کندسرش به خوشی زندگی می راه هم هم
 . هستند عموم مردم، نامه همايمخاطب 

شودهایی نیز دیده میا تفاوتام :  
 کوتـاه چهـار یـا پـنج سـاله در محـدودة       ة دور هـا معمـولاً در یـک      این نوع قـصه   

کـه نـشان داده شـده حـوادث           چنـان  نامه همايگیرد که در    جغرافیایی وسیع صورت می   
دهد ده ساله و در محدودة جغرافیاي مصر تا روم رخ میةاقل در یک دورحد . 

 به دنیاي پریان است    سفر،   سفرهاي قهرمان  قسمت مهم ،  ا سفر مهمهمـاي بـه    ام 
 . گذرددر جنگ با قیصر میروم 
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دهد ایـن اسـت کـه در ایـن داسـتان             می پهلوانیرنگ  ،  متن غنایی چه به این     آن

هـاي  خـان قائـل شـد و در آن نـشانه           هفـت ،  توان براي هماي مانند رستم و اسفندیار       می
نیز بـازدة زمـانی وسـیع و کثـرت          ،  اي تکرار شونده؛ مانند دریا و کوه را بازجست        اسطوره

له را پـر    أنگ و پیروزي و وجود اشخاص شریر مانند دیو و زن جـادو ایـن مـس                کارکرد ج 
هاي قابل  گرا با توانایی   اخلاق يفرد،   با این تفاوت که قهرمان این داستان       ،کندتر می رنگ

وي با عوامل جادویی درگیر نیست و ماننـد دیگـر           . یپهلوانپذیرش است تا پهلوان متون      
کند و گاه در مسیر خود به کمک         خود را می   کوششم  تما،  اشخاص در رسیدن به اهداف    

  . دیگران نیازمند است و جانشین دارد
تـوان   مطرح است که با توجه به گفتۀ ساختارگرایان که مـی   پرسشاین  ،  در پایان 

، تـوان همـین انـواع و تعـداد اشـخاص      آیا مـی ، واحد کشف کرد يساختار،  براي حکایات 
 مـشاهده  )رمـانس (پهلـوانی   -هاي عاشقانهمنظومهانواع ها را در دیگر  کارکردها و حرکت  

 نیـاز بـه بررسـی       پرسـش  واحد در این نوع ادبی رسید؟ پاسخ به این           يکرد و به ساختار   
  . طلبد دیگر میاي دیگر آثار از این نوع دارد که مقاله
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  منابعفهرست 
امه و ادب بیـست مقالـه و نقـد دربـارة شـاهن       ( نارسیده ترنج . )1386(. ادسج،  آیدنلو −

 . نقش مانا :اصفهان ،)حماسی ایران
−  دورة دوم  ،گـزارش میـراث    ،»گمانی دربارة محل نظم هماي نامه     «. )1388(. ادآیدنلو، سج .

 . 13-12صص  ،بهمن و اسفند ،37شمارة  ،سال چهارم
 داسـتان  شناسـی  ریخـت  تحلیـل « ).1392( پـاییز    .سـعید ،  رمشکی ابراهیم و ،  استاجی −

   فارســی ادب شناســی مــتن .»پــراپ ولادیمیــر یــۀنظر اســاس بــر ســیاوش
 دورة. نهـم  و چهـل  سال. اصفهان گاه دانش انسانی علوم و ادبیات کدة دانش )پژوهشی -علمی(

  .52-37 صص.  )19 پیاپی(. 3 شماره. پنجم سال. جدید
 . دیگر آهنگ :تهران ،سجودي فرزان مترجم ،ادبی نظریۀ. )1382 (.ویلم یوهانس، برتنز −
ترجمـۀ   ،رسـانه و زنـدگی روزمـره   ، روایت در فرهنـگ عامیانـه   . )1380(. آرتور آسا ،  برگر −

 . سروش :تهران، محمدرضا لیراوي
 . توس :تهران ،ايترجمۀ فریدون بدره ،شناسی قصه ریخت. )1368(. ولادیمیر، پراپ −
 ،»پـراپ  روش براساس مازندران جنگ قصۀ شناسی ریخت« ).1379 (.بهرامپور،    جلالی −

 .53-32صص ،45شمارة  ،هنر مجلّۀ
 شناسـی  ریخـت  در نـو هـاي     یافتـه «. )1387(. پگـاه ،  خدیش و محمد علی،  شناس حق −

 ،تهـران  گـاه  دانـش  انـسانی  علـوم  و ادبیـات  کـدة  دانش مجلّۀ ،»ایرانی جادوییهاي    افسانه
 .39-27صص

 . علمی و فرهنگی :تهران، جادوییهاي  شناسی افسانه ریخت. )1387(. پگاه، خدیش −
 ـ،  قـادیکلایی  عنایتی مسعود و ،  حانیرو − ه  بررسـی «). 1390 (.دمحمدر دیـوان  هـاي قـص 

 انـسانی  علـوم  و ادبیـات  کـدة  دانـش  مجلـّۀ  (فارسـی  ادب شناسی متن .»فردوسی شاهنامه
  .122-105، صص9 شماره، 47 دوره ،)اصفهان

 ،یداسـتان  حکایت در زمان پیکربندي دوم کتاب :حکایت و زمان. )1384(. پل،  ریکور −
 . نو گام :تهران ،نونهالی مهشید ترجمۀ

 . باغ آینه :تهران ،انواع ادبی. )1370(. سیروس، شمیسا −
 قهرمـان  هـاي  کاري خویش توالی نقد و بررسی«. )1390(. کیوان،  گورك و خاور،  قربانی −

 ،»)شـاهنامه  از قـصه  سـه  شناسـی  ریخت بر تکیه با (پراپ شناسی ریخت هنظری در
  .179-159 صص ،50شمارة  ،ادبی یپژوه متن نامۀ فصل

 . مهر بزرگ :تهران ،غیاثی دتقیمحم ترجمۀ ،تکوینی نقد .)1369(. لوسین، گلدمن −
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گـاه   کـدة ادبیـات و علـوم انـسانی دانـش           ۀ دانـش  مجلّ ،»نامه هماي«. )1354(. جلال،  متینی −

 .351-315 صص ،پاییز ،43شمارة . جستارهاي ادبی :فردوسی
فرهنگ تفصیلی اصـطلاحات فـن       :نامۀ هنر شاعري   واژه. )1385(. میمنـت ،  میرصادقی −

 . کتاب مهناز :تهران ،آنهاي  و مکتبها  شعر و سبک
د    ،منظومـۀ ناشـناختۀ حماسـی     :نامه هماي. )1383(. میرصادقی، میمنت  − تـصحیح محمـ

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی :تهران ،روشن
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